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 شب هول؛ کنکاشی در هویت قهرمان در رمان فارسی

 منا طالشی 

ابراهیم از سفرنامۀ  مسیري هست  واقع  چه  و  بیگ که  ابراهیم  مسیر سفر  تا  نوشته شده  گرایانه 

درگیري راوي با شرایط جغرافیایی، سیاسی  و  از اصفهان به تهران    شب هولرمان  در    اسماعیل

ایران؟   تاریخی  نظر میو  ازسرآغاز شکلکه درون  سدربه  ایران  فارسی، مان  ر  رژانگیري  مایۀ 

که شروع و پایان بدل به زیرمتنی قوي شده است. چنان  شب هولو در    اي مهم بودهمایهدرون

 شود. الشعراي بهار از رادیوي راننده پخش میسحر» سرودة ملک   رمان نیز ترانۀ وطنی «مرغ

 مقدمه

چاپ    یک سالگی نویسندهوشه در سیبار براي همیکه یک   شهدادي  هرمز رمانی است از  )  1357(  شب هول 

 ؛ ستکه خود در حال نوشتن رمانی مجزااي  روشنفکر و نویسنده  رمان روایت هدایت اسماعیلی است؛   شد.

  ، رمان هدایت اسماعیلیشود.  ها میگاه هم مشغول خواندن آنکند و  ها را حمل میهایی که همیشه آنیادداشت

سفري که به قصد معالجۀ ابراهیم انجام شده است.   ؛ سفر پدر و پسري به نام ابراهیم و اسماعیل استروایت 

ی نیز در حال  . هدایت اسماعیل دارد قرار    یت زندگی هدایت اسماعیلی روایتی که تا حدي در پوشش با روا

عنوان فرزند ابراهیم و ساراست. امري که  ویسنده و همچنین بهعنوان یک روشنفکر و نکنکاش هویتی خود به

ب قدیمی  را زیرسؤال    اساسریزد و  می  بش درهم نام هاجر چارچو  هبا ورود خدمتکاري  راوي  مشروعیت 

اسماعیل  ؛اسماعیلی  هدایت  رماندر    برد.می با روایت  روایت  آبادي  آمیخته  ین راه است و هاي بشهرها و 

تاریخ و جغرافیایی که    ها حضور دارد؛ هاي راوي نسبت به آنو دغدغه  خ و جعرافیاي ایران تاریها  درهمۀ آن

ند  ن، در آن سفر کنتوانند بدون فکر به مختصات ایراها نمیآنراوي و پدران مبارزش گره خورده و    با زندگی 

که از تاریخ اصفهان در دوران صفویه و شاه سلطان حسین    هاییروایتبپردازند.  زندگی خود    یا به روایت

همچنین به اصفهان    یابد.مقاومت و قحطی و تسلیم ادامه می  شود و با بازگویی حملۀ محمود افغان،آغاز می

و نویسنده،    عنوان روشنفکر گویا هدایت اسماعیلی، به  شود. نیز پرداخته می  ي بین راهامروز و باقی شهرها

هاي رایج در  ۀ پیشفرضتواند هم اي جز شناخت این تاریخ و جغرافیا ندارد و نمیبراي شناخت خود چاره

شود.  او به درونۀ تاریخ وارد می  رمان   شخصیت  ، را در ایران بپذیرد. همین است که اسماعیل  مورد مدرنیزاسیون
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مثابۀ زن و مادر در رمان حضور  از آن ایران. شهر و کشوري که بهر آن اصفهان است و پسکه محو  تاریخی 

ت این روشنفکر عاصی را از خود  است و در نهای ایرانطور که اسم همسر هدایت اسماعیلی نیز همان ؛ دارند

 راند.  می

رمان  ب هولش رمان   میانۀ  کهاز  اسماع  ی  نگارش آن است،   یلی هدایت  به زندگی  آغاز می  در حال  شود و 

میرمان،    نویسندة  پیوند  اسماعیلی،  نامهدایت  برگزیدن  با  که  روایتی  اسطورهخورد.  بههاي  تبار  اي  نحوي 

اي پیش برده است. اسماعیل و ابراهیم و هاي مذهبی و اسطورهسرنوشت با نامرا نیز هم هاي مدرن شخصیت

پیش  واسماعیل  ها در رمان و زندگی هدایت اسماعیلی  در داستانی که با توالی این نام  هاجر و سارا. داستان

پدید بیاورد    اياسطوره  تواند روایت شخصیتی مستقل را بیرون از این تبارخواهد یا نمینویسنده نمیرود.  می

هاي  ها به شخصیتوجود ندارد یا خلقش غیرواقعی است. تنها با تبدیل شخصیت  گویا چنین شخصیت مدرنی

در    هاي اصلی رمان را خواند.توان سرگذشت شخصیتهاي دیگر میدیگر، تنها با فکر کردن به شخصیت

 پدید آمده است.  در رمان فارسی آفرینش شخصیت مدرن در  مندي رمان از کنکاشیواقع مسئله

 رمان فارسی سرآغاز شخصیت در 

هاي فارسی  وارهها یا رماناست. اولین رمان  اندیشیدن به سرنوشت ایران پدید آمده طلیعۀ نثر متجدد در ایران با  

اولین    ،ايمراغهالعابدین  زیننوشتۀ    ش)  1272( راهیم بیگ  نامۀ ابسیاحتي برخوردارند.  امایهچنین درون  نیز از

نامه نخستین کوشش براي نوشتن رمانی به فارسی به سبک  «سیاحت.  داراي چنین خصلتی است  ،رمان فارسی

از انقلاب  هاي پیشدر سال  ، ون ذکر نام نویسندهجلد است و هنگامی که جلد اول بد  اروپایی بود. کتاب در سه 

توزانه از اوضاع جاري  کینهنگیخت. محتواي کتاب انتقادي  ی در مملکت برا، هیجان بزرگمشروطه منتشر شد

کتاب را  جریمه    توزیع آن گرفته شود و حکومت مستبد وقت خوانندگان  يرو سعی شد جلوبود، اَزاین  ایران

تر  خواندنش حریص  ؛ مردم براين نگارش آن دستگیر کرد. اما این اقدامات سودي نبحشیدو افرادي را به ظ

ل  ان ناممکن بود مجلدات آن در دو محکه چاپ کتاب در ایراازآنجهمچنان در خفا آن را خواندند.  شدند و  

.ق) در  ه  1323مجزا در خارج منتشر شدند: جلد اول که تاریخ ندارد در قاهره؛ جلد دوم (نوشته شده در  

ترجمه1909/  1327 توسط.  آلمانی  به  اول  جلد  از  در    اي  لایپزیک    1903دکتر شولتز  که  در  یافت  انتشار 

  هم   بیگنامۀ ابراهیم  سیاحت. در  )39،  38:  1399(کامشاد،    دهد»اول به دست می  ر جلد ی از تاریخ نشتخیمن

وسیلۀ دوستش پدیدار  بیگ در قالب سفرنامه به  هاي ابراهیم ایران از خلال خوانده شدن یادداشت  شرح حال
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احوال    صوصاًنیز اوضاع ایران و مخ  شب هوله در  ک چنان  ؛ی استشود و فرم داستان در داستان در آن مرئمی

 نامۀ ابراهیم بیگ، سیاحتدر  شود.  در رمان هدایت اسماعیلی مطرح می  تاریخیش از خلال روایت اسماعیل 

مهاجري ایرانی که در مصر پرورش یافته اینک براي آشنایی با ایران سفري را به همراهی معلمش، یوسف  

ایران ترتیب میعمو به  ابراهیم بیگ  ،اهه که طی آن راويسفري چند م  دهد؛،    از  را  مشاهدات خود   یعنی 

یکی از    که   دهد. کتاب ها شرح میر آند  قانونیایران و رواج ظلم و بیاوضاع اسفناك شهرها و روستاهاي  

هاي بیداري ایرانیان قلمداد شده است، در قالب سفر به بازشناسی ایران پرداخته که از لحاظ تاریخی  سرچشمه

هاي مسري چون طاعون و  برد و دستخوش طوفان بیماريرن نوزدهم در وضعیت اسفناکی به سر مینیز در ق

شود که  روایت دوست ابراهیم بیگ آغاز می  با   رمانبوده است.    و ظلم حکام محلی  وبا و...، جهل و خرافات

گفت اول روزنامۀ    .بردارددان را باز کرد که جامه  «یوسف عمو جامه  شده است.  ول خواندن سفرنامۀ اومشغ

م بدون کم و زیاد  نامۀ من! هرچه دیده به من داد و گفت این است سیاحتدفتري از او گرفت  ،سیاحت مرا بده

هرچند این    ).41:  1384،  (مراغه اي  هرگاه فرصت دارید تا برگشتن ما از حمام بخوانید»  ؛امدر اینجا نوشته

خاطرات   . اما راوي اول معمولاً به دفترچۀولیۀ فارسی وجود دارد هاي ا ویژگی حضور دو راوي در اکثر رمان

شود. «موضوع دفترچه خاطرات خصوصی  به راوي دوم منتقل مییابد و روایت  یا اسرار راوي دوم دست می

می قرار  راوي  اختیار  در  مسافري  جانب  از  تصادف  برحسب  که  اعتراف  اگیا  اما  گیرد  ندارد  تازگی  رچه 

که  ور  ط. لیکن همانشودداستان به اول شخص مفرد منتقل میبنابراین    ؛ ستان استدا  خصوصیت مشخصۀ

معهذا این    ، بردو نویسنده از آن بهرة چندانی نمیاین ترفند فقط یک تغییر شکل ظاهري است    خواهیم دید

از  حاجی بابا و ابراهیم بیک آغ هاي نخستین است که از  انتخاب یکی از خصوصیات تکراري مجموعه رمان

با رمانمی پایان میهاي جمالشود و    نیز   شب هول همین خصلت در  ).  416:  1377،  (بالایی  »رسدزاده به 

هایی از رمان در حال  چراکه هدایت  اسماعیلی در بخشاست؛  اتفاق افتاده    ترتر و چندلایهنحوي پیچیدهبه

  روند؛ نوشتن به موازات هم پیش می  و عمل خواندن واست؛ رمانی که خود او نوشته  خواندن روایت اسماعیل  

با رمانی دیگر در دل    شب هولواقع در  در  که مسئلۀ اصلی رمان هم چگونگی نوشتن رمان است.همچنان

یک راوي    کند. هایی با روایت نویسندة خود، هدایت اسماعیلی پیدا مینقطه تقاطع  رمان شهدادي روبروییم که

ایران و هویت    57مبارزات منتهی به انقلاب    است؛ روشنفکري که در  هدایت اسماعیلی درگیر سرگذشت 

راوي دوم،  اندیشد؛  ي دیگر به سرگذشت شخصیت رمانش میسواست و از    عنوان استاد دانشگاه، بهخودش

آید و مشغول مساحی ایران و تاریخش است.  ش ابراهیم از اصفهان به تهران میاعیل که همراه با پدراسم
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به فرم کاملی شده که می  شب هولحضور دو راوي در رمان   نامید  بدل  اما  توان آن را داستان در داستان 

نمیدرعین درونحال  ردپاي  از  رمان  مشترك  ايمایهتوانیم  بپوشیم؛    هابین  بهچشم  ایران  مثابۀ  سرنوشت 

رمان فارسی گذاشته که   اولیۀ  قدم در مسیر  شب هولجهت  . ازایناست ان  قهرمان  سرنوشتی که دغدغۀ اصلی 

طور که در اثر دیگري یعنی  . هماننسبت خود با غرب و مسائل دیگر استاز    ،راوي پرسشگر از هویت خود

یم. در آنجا نیز راوي  به نحوي آشکار هست  مایهشاهد این درون  طالبوفسفرنامۀ    ش)  1285(  المحسنینمسالک 

اي  ها مشغول است. و حتی اندیشه نویسی و تعمق در سرنوشت و خصوصیات مردم شناختی مکانبه سفرنامه

فهمد  داند و بخواند میهاي قدیم ایران را می«هرکس دارالولادهکشد.  زدگی کامل را به پرسش میچون غرب

زیرا اول اساس پاکی و طهارت    ؛جمیع آثار تمدن مغربیان از ایران اخذ شده و از خود ایران مفقود گشتهکه  

حالا پاك و ناپاکی    ،و ترتیبات تغسیل  رهاي مشخص کُ حب  حالا وسواس و تردید عدد و  ؛اطمینان دل بود

الان    از میان رفته و معدوم شدهب گشته و  رّعَچون کفر و اسالم در گفتار است نه در کردار. همۀ عواید ما مُ

ولی مفرنگی ما مختاري و  رب شمشیر بود  ایم دورة معرّبی ما اجباري و با ضقدم به دورة مفرنگی گذاشته

پول ایبراي  قدیم  آیین  وطن.  سلطانرانیان  و  وطندوستی  حالا  بود  است» پرستی  پادشاه  خیانت  و   فروشی 

 . )130: 1323، (طالبوف

حال  یشمندان ایرانی گرفته است اما درعینجاه گویا صبغۀ هویتی خود را از این اندراوي جستجوگر دهۀ پن

کري ایرانی است که  عنوان روشنفمدام مشغول به پرسش کشیدن خود بهنمی تواند در این بستر آرام بگیرد و  

تجدد مفهوم  است  با  داشته  مهمبرخورد  درگیري؛  این  چرا  هاترین  است؛  رمان  با  شخصیت  نسبت  که  در 

رمان   نگ  شب هولشخصیت  نمیخود مشغول  هنوز  که  رمانی  است.  رمان  آیا میارش  تواند خصلتی  داند 

بار  که او یک   شود دربارة ایران است. همین موضوع باعث میداستانی داشته باشد یا همچون آثار اسلافش اثري  

 غربی مورد بررسی و پرسش قرار دهد. با نویسندة  در نسبت دیگر هویت خودش را 

نیز با   شب هولدر رمان   ،گیري شخصیت رمان روبروییمهاي شکله در ابراهیم بیگ با اولین بارقهکهمچنان 

آورد  این تصور را پدید می  ابراهیم بیگنامۀ  سیاحت. «شویمپیرامون هویت این شخصیت روبرو میاي  مناقشه

این تصور هنوز   ،هاپریدگی این توصیفرت گرفته است ولی با توجه به رنگحقیقتاً صو که عبور از ایران  

ضعیف است. اما نوآوري داستان را باید در جایی دیگر جستجو کرد. این نوآوري بیشتر در شهور ماهیت  

براي    شدهلال عقلی که شخصیتی این چنین خلقدر واقعیت محیط زمانی و مکانی انسان از استق ،انسان است 
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این شخصیت آزادي میدر حذف شد   کند،خود خلق می به  او، در  در واقعی  بخشد، ن راوي که  ت سخنان 

   .)345 :1377(بالایی،   فردیت سرنوشت وي»

   . برگردیم  یگنامۀ ابراهیم بسیاحتد به  مند در رمان فارسی باشیم بای درواقع اگر در جستجوي تبار قهرمان مسئله

. «ابراهیم  در ارتباط با ایران مواجهیممخصوصاً  ر سرشت این قهرمان،  کنکاش د  با  نحويبه   نیز  شب هولدر  

درمان در ساخت شخصیت اهمیت و تأثیر فراوان دارد  . این درد بیذیرد وضعیت ناگوار ایران را بپ  خواهدنمی

هایی دربارة ایران  زارش وار او، به گکیشوتدن  داري او در رویکرد ؛ مسئلهسازد میدار  مانی مسئلهو از او قهر

بخش  ی دوران خود، پیگیر سیاستی رهاییعدم پذیرش واقعیت نهفته است. ابراهیم با حضور در بافت اجتماع و  

بخشد. او تنهاست و اتحادي با جهان ندارد. از  اش را شدت میداريکه ناتوانی او در نیل بدان، مسئهاست  

لق  بیگ در جهانی انتزاعی که خود آن را خ  است. ابراهیم  تمسخر و هجو دیگران همان ابتداي کتاب مورد  

اي که حماسی نیست. اجتماع  ؛ مبارزهخیزدهاي خود به مبارزه برمیکرده، اسیر است. او براي رسیدن به آرمان

مگان آشکار  دنیاي خود است. قهرمانی ناتوان که از همان ابتدا شکستش بر ه  نهمراه او نیست. او تنها قهرما

  یرد و باذ خواهد واقعیت تلخ بیرونی را بپخورده است اما برخلاف دیگران نمیاو پیشاپیش شکستاست.  

 . )11 :1399(راغب،   »جهان متحد شود و دست کم در حالت تسلیم براي ایران افسوس بخورد

بازدارندگی  توانیم این قهرمان را نه تنها در حالت  می  . صادق نیست  موضوعی که در مورد هدایت اسماعیلی 

   توانیم او را دچار شک در ماهیت خود و امکان قهرمان بودنش بیابیم. ت به جهان بیرون ببینییم بلکه مینسب

 شب هول و قهرمان رمان فارسی  

نر رمان  ستی و کیستی ما آن هم در ژااي که با چی ز شهدادي در مواجههمکن باشد هراگر کار ادبیات نقد بنیان

کند. شخصیت رمان ایرانی کیست؟ چه هویتی دارد؟ آیا او نیز ابتدا به ساکن از تضاد  وارد میدارد این نقد را  

بینیم نقدهاي  صورت در این رمان می  است؟ در اینبورژوازي پدید آمده    گیريو شکل  وپاشی فئودالیسمبین فر

و  جاي چون و چرا دارد    این هویت   از نظر راوي  که؛ چراآیداین هویت نوین ایرانی فرود میکنی بر  بنیان

در    .اش را نادیده گرفتهاي بومیالشهاي اقتصاد جهانی بررسی کرد و چ بنديبا دوره  صرفاً  شود آن را نمی

ایران مدرن شده است؟ درست  شود. آیا  اینجا، داعیۀ متجدد شدن ایران، از سوي راوي به پرسش کشیده می

شود براي بررسی تاریخ ایران و رمان فارسی تا  اي میغرب تبدیل به سنجهو    ؟غرب مدرن شده   کهطوري

 رود. نویسنده ببیند این نسبت چگونه پدید آمده و پیش می
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بخشد، مشغول روایت تاریخ و  لایه میبه رمان خاصیتی تودار و لایه  هاي روایی که نویسنده جدا از تکنیک 

  باشد)   بوف کور(شاید از این نظر شبیه    نظر است.جغرافیاي ایران نیز هست. در این رمان نیز دو زمان مورد  

د و نقطۀ ثقل آن  کنزمان گذشته و تاریخی که اسماعیل، شخصیت رمان هدایت اسماعیلی، آن را روایت می

و روایت ایران امروز که از سوي   تا تهران؛  از اصفهان از آن شهرهاي کوچک و ازیادرفته اصفهان است و پس

چراکه گویی هدایت اسماعیلی در    ؛اندود. هرچند هردو روایت درهم تنیدهرمی  ، پیشاسماعیلی   خود هدایت

ها  ها در دو رمان مختلف، به آناما این تفکیک راوياهیم زندگی خود را گنجانده است،  روایت اسماعیل و ابر

یا الهامی   هاست وهاي روایت آنپوشانیشخصیتی مستقل بخشیده و اینکه هر دو یکی باشند تنها به دلیل هم

ن و اصفهان  که در روایت شهدادي هم از تهراچنان  ؛گیردکه نویسنده در حال نگارش رمان از زندگی خود می

(مثلاً  توانند به زندگی خود او ارجاع داده شوند.  اي حضور دارند که میهاي روشنفکرانه، گفتماندهۀ پنجاه

ز شهرهاي کوچک  اي ادر عبور از اصفهان پرتره  ،اسماعیلی  اسماعیل، راوي رمان هدایتحلقۀ ادبی اصفهان).  

و روستایی کوچک در    م و تهراندهد. مورچه خورت و نائین و ... تا اردکان و یزد و قبین راه به دست می

پنج کیلومتري نائین واقع شده است. در رمان  وی که در استان اصفهان و سیسلطان نصیر. روستای به نام  نائین

دي در  در تمام این مسیر هویت هر آباشود این امامزاده و روستا را جد اسماعیل پدید آورده است.  اشاره می

به    در پیوند با قنات و آب   منفرد روستاهاي ایرانی،یات  ح   ي از تصویرتا  شود  می  ا آب و زمین سنجیده پیوند ب

تدریج  از دوران مشروطه، به تحول اقتصادي  یک زمینۀ اقتصادي براي نگارش از حیات روستاها. .د دست بیای

. نویسنده به مساحی شهرها  دهدکند و به جامعۀ جدید شکل میوضعیت بزرگ مالکی را دستخوش تغییر می

ن بیاید.  ور ر بیولات شخصیت بوروکرات و بورژوا و روشنفکقرار است از دل این تح  ؛پردازدها میو آبادي

زاده بودن خودش شک دارد، اما باید نقش قهرمان رمان را نیز به  ش و حلالدر هویت خودهنوز  کسی که  

خود بورژوازي    . اي استلفظ حرامزاده  . فرنگی است  ؛ لابی است«بورژوازي ایرانی. اصطلاحی ق  عهده بگیرد. 

را    شود. پول بادآوردهشبه میلیونر میکه یک   مکد و آنقدر خون ملت را می. مثل زالایرانی هم حرامزاده است 

بازد و  نتواند سر میز قمار می  و اگرخرد  نه و ویلا میدره خاکند در فلان جهنماگر بتواند از ایران خارج می

اش  سرمایهیی آن نیست.  اروپا معنی  هدار بسرمایه  ،کند. پولدار ایرانیآن را صرف خریدن قالی و عتیقه میهمیشه  

خرد.  ، فرش و عتیقه میقول علماي علم اقتصاد راکد است. زمین، خانهاش به  حاصل کارش نیست. سرمایه

چرخد و  هایی که میسازي. چرخسالار، دیوانی، محصولات کارخانۀ آدمانی، دیوانبوروکرات، بورژواي ایر

:  1357(شهدادي    دهند»ده تحویل میهویت و حرامزاصورت، بیموجودي تازه بیکند و  جوان را خمیر می
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عنوان یک روشنفکر یا  تواند بهشود. او حتی نمی. هویت قهرمان رمان در همین تبارشناسی مخدوش می)116

 فردي که جایگاه طبقاتی دقیقی دارد، ظهور پیدا کند یا حداقل در درستی مبانی آن شک دارد.  

و سارا نیست و زادة کلفتی به نام هاجر است.    فرزند ابراهیمفهمد  تدریج میبهی  طور که هدایت اسماعیلهمان

ها  یست. کاغذهایی را حمل می کند که قرار است داستانش را روي آنتی روشنفکر خوبی هم ناسماعیلی ح 

. اسماعیل در سفر با  دهدگونه که سبک رمانش نشان میدرست هماندر آمیخته با خاطرات    نیداستا  ؛بنویسد

از   بیمارسماشین  به  را  ابراهیم  قرار است پدرش  تهران  به  برساند. همواره در خاطاصفهان  رات  تان وزیري 

می مو  ؛کندخودش سیر  که  است  مسیر حرکت  همین  و  راننده  با  هنگام صحبت  هدایت  حتی  روایت  ازي 

از اصرود. مسیري که در طی آن  اسماعیلی پیش می با بازخوانی پرترهنقشۀ حرکت  از  هفهان به تهران  ایی 

شویم.  اریخی و مهمی از اصفهان روبرو میبا نماهاي ت شود.  هاي کوچک به دست داده میشهرها و آبادي

هاي  در خاطرات راوي زنی است که به هیئت، اي به گسترة تاریخ را در خود داردرهاصفهان که تصویري چنب

هاي تو انباشته از لجن و رگ  .تدر دوران شکوه و عجزش. «خون تو اکنون سیاه اس  ؛آیدمختلف پدید می

یخت. با  م آ ان با تو درتوهاي تو می. هنوز در بیشهاستآور انگیز و وهم. گنبدهاي تو هنوز شهوتمردار است 

فروشند. تنها کسی که  نند و بر سر بازار میکشرحه میروح که اکنون جسمت را شرحهزن باستانی و مج  ،تو

تند کسانی که ویران  هنوز هس  .هایت خبردار خواهد شدهایت و از تاولزخمشب به مویۀ تو گوش فرادارد از  

  .ام، در خون تو گریستهمن در تو  .امام و گریستهرود نشستهمن بر ساحل زایندهگریند.  بینند و میشدن تو را می

وزد و ذرات  ات میه، باد ستمکار بر لاشگریزند. بادها از تو میحتی کلاغ  ؛از جسم تو چیزي باقی نمانده است

ها  و هنوز افغانگذرند  هاي تو میکوچهکشان از کوچه، پس. هنوز تاتارها نعرهپراکندمیکهنۀ تنت را غبارت را  

هاي تو در پناه  باغدر کوچه  کنند و هنوز هستند کسانی که پیچیده در شولاهاي چرکین شبانگاهمی  تو را تاراج

، در روح تو  در خون تو  . گریندنشینند و میمی  ،رسندیرود محل زایندهان می شوند و چون به سا ها رودیوار

فهان  صگویا ا).  116:  1357! اي اصفهان» (شهدادي، اي شهر من  !گریند. اي بانوي خاطرات مندر جان تو می

هاي مرد و این استعاره در طول  وطن و مادر است در ذهن راوي مردانه و شخصیت  ؛مجازي جز از کل است

اصفهان دیگر شکوهش را   ، ها براي بازدید از اصفهانپاي دوران معاصر و ورورد اروپاییماثر حضور دارد. ه 

کی  ام یاي تن من و سنگ مرمري که بر روي آن نشستهت و شهري دستمالی شده است. «لحظهبازگذاشته اس

هاي هتاك قرار  بین چشمحرمت در زیر ذرهشوم که اکنون برهنه و بیعظیم میشود. جزیی از این بناي  می
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؛ خشتی و  جایی شده است و دستمالی شده استشوم که هري از تن این عجوزة غازه مالیده میادارد. پاره

 . )99:  1357  (شهدادي،  »بد که خالی است. همیشه خالی استشوم از این مع ذرة خاکی می

توان از هجر آن  شود و میدر سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ نیز وطن همچون معشوقی نمودار میطورکه  همان

عشق وطن سراپاي وجود این جوان را    .اختیار بود در هست که هنگام شنیدن نام ایران، بیقمویه سرداد؛ «این

را به زشتی بشنود که این هم یکی از اخلاق  قدرت آن را نداشت که از کسی نام معشوق خود    ؛ر داشتهمسخّ

 . ) 36:  1384،  اي(مراغه  شود»حسنۀ آن محسوب می

کنند و در  فکرانه با هم برخورد میهاي روشنایی که گفتماندیگر تهران محفل روشنفکران است. جسوي  از

گیرند پشت جایگاهاي تثبیت شده.  ضی دانشجویان باشند بلکه سنگر میل اعترامتوانند پاسخگوي ععمل نمی

جرئت همراهی با اعتراضات دانشجویان را ندارد و به همۀ شور روشنفکر و استاد دانشگاه،  هدایت اسماعیلی؛  

هویت ایرانی متجدد  کنی بر  نیانکه خود او نقدهاي بایننگرد حالها به چشم یک اقتضاي نسلی میو شر آن

ت. او حتی ادبیات  که بین ادبیات و مسئولیت اجتماعی مانده اساست  ي  روشنفکراو  دارد.  و سیر تاریخیش  

  جوهر است و جز در چارچوب هاي بیحرف  ، که معتقد است حال دیگر همۀ آنچرا  ؛کندرمزي را نقد می

کنم.  ایم. یا من چنین خیال میمان از ترس فلج شدهد داشت. «حالا همهش دیگري نخواهرمز و استعاره ارز

  سال پیش نیست. آنجا   ، روزنامۀ ده یا پانزدهگذاریم. حتی روزنامۀ امروزترس یکدیگر احترام میمان به  همه

می چاپ  چیزهایی  روزنامه  میدرصفحات  که  بهتوان شد  مثلاً ستی  کنی.  تفسیر  و  تعبیر  نخستین  نحوي  به   

،  موجود زد ها را در شرایط  همۀ حرفشود  . بگویی بالاخره اگر نمیهاي تحول فکري مردم بیندیشیبارقه

ها کرد. گفت  ل گفت. صحبت از تاریکی و شب و گزمهها را از طریق استعاره و تمثیشود بعضی از حرفمی

تواند بنویسند. حتی حرف  کند و نویسنده جز در آزادي نمیآزادي رشد نمیگوید ادبیات بدون  که سارتر می

یمان  الواقع براهیت این زبان استعاره و تمثیل فید. حالا مااز مسئولیت هنري و مسئولیت اجتماعی و تعهد ز

  ایم» هزدها خودمان را گول میکنم باید دانسته باشیم که در طی همۀ آن سالروشن شده است. حالا گمان می

 . )60:  1357(شهدادي، 

همیشگی  چالش  پیش  این  مخصوصاً  ایران  معاصر  بهادبیات  انقلاب  چالشاز  از  یکی  هدایت    هايعنوان 

اي  دپاي حلقۀ ادبی اصفهان حضور دارد؛ حلقهست که در رمان ر این در حالی  حضور دارد.   در رمان   یلی اسماع

به این جدال همیشگی راوي بین ادبیات متعهد و مدرن معناي    تواندداشت و این می  که داعیۀ مدرنیسم ادبی
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هاي  دهد و تمام نوشتهبیشتري می  به درد اجتماعی اهمیت  هادي کسی است که   ،دوستش  بیشتري ببخشد.

بخشد. او حال فهمیده  جویس و فاکنر را به اسماعیلی می  هاي. حتی کتابکندنویسندگان مدرن را نفی می

چالش با  تحققش  و  مدرنیسم  اینجا  در  که  نمیاست  که  روبروست  بههایی  با  توان  پیوند  در  را  آن  آسانی 

 آمد است. وها در رفتد. اسماعیلی نیز بین گفتمانآفرینی کرشناسانه بازهاي زیباییانگاره

با تاریخی که خودش و پدرانش    اشل را به همراه ابراهیم در مواجههعیا گونۀ راوي اول یعنی اسمسفر اودیسه

براي آفرینش قهرمانی مدرن در رمان چنان  اند میتهشاسر گذپشت ناامنی دانست. نویسنده  از  توان سرشار 

هایش به  و هم شخصیتآفریند. گویا هم شهدادي  امنی است که مدام شخصیت دیگري میدچار احساس نا

به همین    ؛بکشد   کنند که او باید قهرمان باشد و بار این تاریخ و مواجهه را به دوشمی  شخصیت دیگري رو

یگر را تکمیل  نحوي دنبالۀ هم هستند و همد ها بهها و روايحال نامشود اما درعینه میدلیل روایت چند لای

رود و با تظاهرات دانشجویان مواجه  کنند. راوي اول، هدایت اسماعیلی، در ابتداي رمان به دانشگاه میمی

ها نقشۀ ذهنی خاطرات خود را دنبال  کند. اسماعیلی در عبور از خیابانشود و به نحوي از صحنه فرار میمی

علت سقط جنین در بیمارستان بستري است و  برود که به  آورد باید به دیدار زنش، ایران، کند. به یاد میمی

دختر    طور حضور آذر را؛ایران را و همیناش با  آورد آشناییخواهان جدایی از اوست. اما همچنان به یاد می

آورد دیدارش با هادي را  دیگري که هدایت اسماعیلی او را دوست داشت و از سوي او تحقیر شد. به یاد می

کند ماجراي دیدار با هاجر، خدمتکار قدیمی و  اند و روایت میه در مورد ادبیات و هنر داشتهی ک هایو بحث

. در این بین با بحث پیرامون هویت روشنفکر ایرانی،  راز تولدش را براي او افشا کرد اش را که  مادر حقیقی

یابند. گویا اساساً چنین  یشاعر، نویسنده و ... نیز روبروییم که در کنکاش هویتی قهرمان معنایی مضاعف م 

است در    امتداد همان شک   و اینبا اصل و نسب نیستند.  زادگانی  هایی در حقیقت زاده نشدند یا  شخصیت

یادداشت ایران که در  ایران  یا  ن قهرمان رما  ؛ هاي اسماعیلی آمده استماهیت بورژوازي  تاریخ  رانی همپاي 

. بلکه شخصیتی وجود محک بزند و در آن قالب پدید بیایدپیش مهاي از  تواند وجود خویش را با شابلوننمی

که کاود و همین مسئله است  جغرافیا را می  گذرد تا به کیستی خود پی ببرد. تاریخ واز خود درمی  که  است

شت حرامزادگی. و حال  دوده جان قهرمان را آزرده است؛ وحزداري و جهان ارزشفراتر از اختلال سرمایه

با روایت سعی داچرا همۀ آن تنها  از این حرامزادگی فرار بکنند؟ گویا آنچه شخصیت را مسئلهها  مند  رند 

مواجههمی نه  جهان    کند  مسئلۀ مایهسربا  که  بودن  بورژوا  و  با  اشی  کنک  داري  ما  نسبت  سر  در  و  هویتی 

 د. ور آفارسی را در نسبت با غرب پدید می مایۀ رمان امري که به نحوي بنداري است. سرمایه
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؛ در  مد اقامه شده بودآل اح   ) 1372(  نفرین زمین تري چون  متفاوت  رمانطور که این مسئله در  درست همان

مالکی  شیوة بزرگارة روستاها از  مدرسه مدام با مفاهیمی چون اصلاحات ارضی و تغییر شکل اد  معلم  آنجا  

پیرمرد    ،نه غربی  ،نحوي نه شرقی. و بهدرگیر استمالکی  به خرده نه دستورات آن  نه اصلاحات ارضی و 

ها در حالی است که در این کنکاش درونی باید  پذیرد. همۀ اینرکس را در مورد اقتصاد ایران نمیما  ،ریشو

کاري و  م به فکر کردن. در معنی کار و بی«و من کناري کشید دش را پیدا کند.وخودش و جایگاه و وظیفۀ خ

صرف، و این همه یعنی تمدن،  دیدم که اگر کار یعنی تولید و یعنی مرف. و میمدن و هویت و تولید و مصت 

کاري، یعنی عدم تولید و پس یعنی قناعت و سپس یعنی بدویت؟ یا نوع دیگري از تمدن؟ آن وقت  پس بی

می  کار آدکند؟ پس یعنی ابزار  ار کار آدم به چه ضربانی حرکت میفرق این دو در چه؟ آیا تنها در اینکه ابز

سال  رمرد ریشوي آلمانی (مارکس) که صدهاي آن پیها همه حرفاش؟ و اینمعرف شخص او و شناسنامه

کردیم. اما پس زبان چه  سرا فرمایشاتش را قرقره میهاي دانش پیش اداي موسی را درآورده بود و ما در کلاس

مگر نه این است که این ابزار   بعد   ر اوراق شناسنامۀ آدمی.... وشود؟ و تاریخ؟ و مذهب؟ و آداب؟ این دیگمی

(آل احمد،    کار را خود آدم ساخته؟ و اگر این جور بنگریم اینکه دیگر ابزار کار نیست یک بت تازه است...»

1372 :86( . 

  هاي وارههاي رمانشخصیت معلم در این رمان ادامۀ شخصیتنوشته شده،    یانهگراواقع  احمد  اگرچه رمان آل   

نقد بر این  با  و    دوختند   بر انگارة پیشرفت در ایران  است که چشم  المحسنینمسالک و    احمدچون کتاب    اولیه

را در  ند تا هویت خود اده شدههاي ادبی روبرو هستیم که آفریبا شخصیت  شب هولاند. در  روند امتداد یافته

  شوند ود دچار چالش میخ   هویتییخی و مختصات تار  حال چنان باا درعین. امیک کنکاش درونی رقم بزنند

شب هول  بنابراین  تواند روایت را ادامه دهد.  نفس خود به دیگري میسپردن حدیث  تنها با   که هرشخصیت

اثري که اگرچه تنها رمان هرمز شهدادي است اما باید آن را    ؛از دغدغه استدار و پُر  حدیثی و روایتی دامنه

نق از  ایرانهاي رمانعطفطهیکی  به مسئله  نویسی  دامنۀدانست و  در  برگشت.    مندیش  فارسی  تاریخ رمان 

عنوان  بهو خود را    شودراحتی وارد این گفتمان مییلی خود روشنفکري عاصی است بهکه هدایت اسماعازآنجا

شراتی   . به ح اصطلاح روشنفکري نظیر من وضع دردناکی است کند. «وضع من و هر بهنقد مییک روشنفکر، 

کهم می انگلوجودشا   انیم  است.  فاسد  محیط  به  وابسته  مین  تغذیه  فساد  از  درعینکنیموار  را  .  آن  حال 

امعه در وجود امثال من متبلور  حال از طغیان در برابر آن عاجزیم. همۀ علایم بیماري ج پذیریم. درعیننمی

گیر کرده    ، هانیداري ج ت سرمایهمحیطی که خود در تار عنکبو  تار عنکبوت   ر. حشرات گیرکرده د شود می
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؛ در تار  شوندگهان به درون قرن بیستم پرتاب میهاي کوچک داراي فرهنگ قرون وسطایی نامملکت  .است

(شهدادي،    »یق استحالۀ کامل جامعه میسر نیستشوند که گریز از آن جز از طرعنکبوت نظامی گرفتار می

1357 :125( . 

ک نویسندة غربی  تمامی هویت خودش و اینکه شباهتی با یهدایت اسماعیلی در نقد خود برجامعۀ مدرن؛ در  

ها و خاطرات نویسد اما در واقع صحبت از دغدغهاو در تلاش است تا داستان ب   .کندشک می  ،داشته باشد

ها حالا  رعیت  . دهات رو به نابودي است  .کوبم. من هم بر در و دیوار و آدم میدهماوست. «من هم فحش می

زاغهیم   ؛ندآیبه شهر می در  و  میآیند  زندگی  در خانهکنندها  نه  آنیمهاي چند ،  ویلاها.  در  نه  که  لیونی  ها 

  . مکندمی  مکند ومکند و میاند و می. گروهی زالووار به جان این مریض هزارساله افتادهمانندتوانند بیشتر میمی

معنی  د. این وضع هر نوع ادبیاتی را بیار بناها را بیشتر و بیشتر میها کلمهبلیغات رادیو، تلویزیون و روزنامهت 

یی. براي کدام خواننده باید  کند. کابوس است. مالیخولیاآور میاي را خندهگرداند. این وضع هر نوع فلسفهمی

، در دلیل  ام. من در ماهیت خود، شک کردههاي خود در جمله  ،؟ چه باید نوشت؟ من در خاطرات خودنوشت

تبدیلم کردکردهوجودي خود شک   این شک  نزار ک  هام.  به چهارپایی  فراتر را است  بینی خود  از حدود  ه 

نویسم که  کنم در شرایطی می. موهوم است. حس میواقعی استچیز پیرامونم غیرکنم همهبنید. فکر مینمی

کسانی که    ا وجه مشترکی میان ما و مخاطره است و نوشتن خیانت است. آیهاي پیرامونم در  وضع بشري آدم

 )126، 125:  1357کنند وجود دارد؟» (شهدادي،  مثلاً در ممالک اروپایی زندگی می

در تاریخی که نتوانسته    ؛ها شک کندتک شخصیتت که باعث شده شهدادي در هویت تک همین مسئله اس

آف بنابراین  بیافریند و  این شخصیت را در رمان مسئلهشخصیت مدرنی  عاصی    کند. روشنفکرمند میرینش 

  به شهر  داري، از بین رفتن روستاها مهاجرتیتیش را اگرچه در نسبت با سرمایهمشکل هو  شب هولکتاب  

بیند. او هنوز در اینکه  یک وضعیت پیرامونی و دردسرساز میکند اما همچنان این وضعیت را  و... تعریف می

چرا که محیط از    ؛د یا بشود شک داردتواند یک روشنفکر یا نویسنده مثل روشنفکر یا نویسندة غربی باش می

ساخت دیگري  چیز  روشنفکرش  دوستان  دیگر  و  ابوالفضل  و  آدم  هاو  نمیاست.  که  مسئولیت  هایی  توانند 

گذار سایر  گردد به شروع مبارزات منتهی به مشروطه. بدعتی که پایهنویسنده برمیاجتماعی را نادیده بگیرند.  

بهاییت سازشکاري با حکومت  تا زمانی که در    یاسی و اجتماعی بابیانرزات سمبا   ها شد. سیري درناآرامی

سازد و مبارزة او را در دامنۀ رژیم  آن بري می  رمان نسل بعدي، یعنی ابراهیم را ازقهنویسنده،  و    آَشکار شد

 برد. پهلوي و کودتاي سی و دو مرداد پیش می
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رمان مدرن    هدایت. و هدایت نام نویسندة اولین  از نام اسماعیل و  است  ترکیبینام راوي هدایت اسماعیلی،  

کور  ،فارسی همچنان    .است  بوف  و  نیز هست  فارسی  رمان  قهرمان  در سرشت  کنکاش  مشغول  شهدادي 

  در   ، که هدایت با شک به حرامزادگی راويبرد. چنانل میي شکل گیري شخصیت رمان را زیر سؤاهابنیان

عمو و پدر و تهران و ري    ،ه بود تا بین لکاته و اثیريد ذهن او را نسبت به تمام مسائل دوگانه کر  بوف کور

راوي همان شخصیت شده را نداشته باشد. در اینجا نیز  د و توان رویارویی با میراث منحط در رفت و آمد باش

تریاك    ت هستند. «مصرفهر دو راوي نیز درگیر مصرف تریاك براي تسکینی موقکند.  برزخی را خلق می

دمی از شنیدن ناچیزترین  شنود. سراپاي آکند که آدم صداي پاي مورچه را میاعصاب را به قدري حساس می

به مرور زمان ذهن   .شودسیت عصبی است که موجب افسردگی میلرزد. شاید همین تشدید حسااصوات می

تنگی نفس    ند. نوعیکیک پیدا میسیاه و تار  ايگیرند. حیات جلوهشود. توهمات قوت میبسته و جامد می

ماند. در این حالت آدم خودش را نه مرده و نه  دهد که به حالت در قفس بودن میو خفقان به آدم دست می

  » آید و بیداري دردناك و گزنده استبیند. خواب به سراغ آدم نمیدر وضعی میان مرگ و زندگی می  زنده

 . ) 127:  1357(شهدادي، 

مثل    طور غیرمستقیم،ط است و صحبت از این حلقه نیز بهنویسنده همچنین با حلقۀ ادبی اصفهان در ارتبا

از گفتمان ابوالفضلهاي روشنفکري پیشخیلی  این رمان حضور دارد.  انقلاب در  بانشناس و  دوست ز  ،از 

احتمال زیاد  حمد به  هوشنگ گلشیري و م  ،اي از ابوالحسن نجفی است و هوشنگمترجم اسماعیلی، پرتره

هاي رایج در زبان  به جز ابوالفضل که به نقد ترجمه  یک سخن چندانی در رمان نیست حقوقی. اگرچه از هیچ

ایران و غرب میخ ادبیات  تعهد همچنان در رمان حضور جدي دارد و هادي  ود و نسبت  پردازد. گفتمان 

اند  داند و راوي اصلا نمینیز گره خوردهسرنوشت رمان حاضر    دوست راوي مدافع آن است مسائلی که با

در رمان، به نسبت    اي درگیر با مدرنیسم ادبی،عنوان حلقهخود مسئلۀ حلقۀ اصفهان بهنویسد.  براي چه دارد می

 بخشد. قهرمان با مدرنیسم شدت بیشتري می

امتداد سرنوشت رمان است؛ قد   شب هولتوان گفت  می از  هاي تحقق رمان  شیوه  م زدن در  ناشی  همواره 

رمان شهدادي اثري چند لایه است که در  .  ه است ی حاکم بر کشورهاي مختلف بودشرایط سیاسی و اجتماع

پردازد. هدایت اسماعیلی در این فکر است که آیا امکان  شدن به بازخوانی سرنوشت رمان می  حین نوشته

تنها یک سیاحتنچه در حال ننوشتن رمانی آن هم به شیوة غربی وجود دارد؟ آیا آ  نامه در  وشتنش است 

است یا حقیقتاً رمان نام خواهد گرفت؟ داستان است یا ناداستان؟ و همین درگیري    نسبت خودش و ایران
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  است که گویا شهدادي در خلق شخصیت خود، یعنی هدایت اسماعیلی به نحوي دیگر دارد. چراکه هم در 

عنوان استادي از طبقۀ  عی او بههم در هویت اجتما  آورد ومی  هویت شخصی و خانوادگی او شک به وجود 

دنش معادل است با شکی که  زاده خوانن اصالت بورژوازي در ایران و حراممورد شک قراردادگویا  بورژوا.  

 مدرن دارد.   با قهرمان در امکان پدید آوردن رمانی راوي
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